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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکمسئل 

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ می ١۵
  

  !انديشه ھا را بايد برای انديشيدن آموخت
  قسمت دوم

بير و تفسير می کنند؛ نه تع" غضب"و " خشم"مفسران، آتش را ." خدا آتش است"در متن کتاب تورات نوشته شده که 

  . با موسی سخن زده شداز ميان آن قرار نوشتۀ تورات  آتشينی که آن درخت

 با ، و اديان ديگری که تورات را به عنوان کتاب خدا و موسی را به حيث يکی از پيامران قبول دارندخدای يھوديان

 خدای اسپينوزای خليق و انسانگرا که غير خلاف  چيزی نيست جز خشم و غضب،،!)رازگشايانه(برداشت از اين تعبير 

ز مھر و عشق چيز ديگری نبود و چيز ؛ چون خودش جنمی تواند چيز ديگری باشد" رحمت"و " مھر"و " عشق"از 

  ! ديگری نمی شناخت

  . من مثال از متن تورات ارائه می کنبرای اين که خدای دين و حقيقت وی را بھتر بشناسيم، تنھا سه مثال از ميان ھزارا

پس . انتقام بگيرھا به دليل اين که قوم اسرائيل را به بت پرستی کشاندند  مديانیاز :خداوند به موسی فرمود: "مثال اول

ای از شما بايد مسلح شوند تا  عده :پس موسی به قوم اسرائيل گفت.  مرد و به اجداد خود خواھی پيوستاز آن، تو خواھی

  . قبيله ھزار نفر برای جنگ بفرستيدھر از. ھا بگيرند داوند را از مديانیانتقام خ

ق عھد صندو. ازده ھزار مرد مسلح به جنگ فرستاداين کار انجام شد و از ميان ھزاران ھزار اسرائيلی، موسی دو

تمامی مردان مديان در . ھمراه فينحاس پسر الغازار کاھن به ميدان جنگ فرستاده شد خداوند و شيپورھای جنگ نيز

بلغام پسر . ميان کشته شدگان بودندی اوی، راقم، صور، حور و رابع درھا پنج پادشاه مديان به نام. جنگ کشته شدند

ھا و اموالشان را غارت  ھا و رمه ھا را به اسيری گرفته، گله آن وقت سپاه اسرائيل تمام زنان و بچه. نيز کشته شدبعور 

پيش موسی و ھا اسيران و غنايم جنگی را  آن. ھای مديان را آتش زدند   شھرھا، روستاھا و قلعهۀسپس ھم .کردند

  . روی شھر اريحا اردو زده بودنده  موآب کنار رود اردن، روب قوم اسرائيل آوردند که در دشتۀالغازار کاھن و بقيھ

ولی موسی بر فرماندھان سپاه خشمگين شد و .  رھبران قوم به استقبال سپاه اسرائيل رفتندۀموسی و الغازارکاھن و ھم

دند و قوم ھا ھمان کسانی ھستند که نصيحت بلعام را گوش کر ھا را زنده گذارده ايد؟ اين چرا زن :ھا پرسيد از آن

. پس تمامی پسران و زنان شوھردار را بکشيد. اسرائيل را در فغور به بت پرستی کشاندند و قوم ما را دچار بلا کردند

  )." ١٨ـ ١، آيات ٣١کتاب مقدس، اعداد،  (دخترھای باکره را برای خود زنده نگھداريد  فقط

و از اين سوی اردوگاه تا آن سويش برويد و  کمر ببنديد شمشير به: فرمايد  خداوند، خدای بنی اسرائيل می: "مثال دوم

   . خود را بکشيدۀبرادر و دوست و ھمساي
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  .")٢٧ت٢۶ ، آيات٣٢خروج، ( ھا اطاعت کردند و در آن روز در حدود سه ھزار نفر از قوم اسرائيل کشته شدند لاوی

ھرکس نسبت به : خدا به او می گويد. شودروزبعد موسی به نزد خدا رفته و خواستار بخشش يھوديان می : "مثال سوم

، ٣٢خروج،. (من به موقع قوم را به خاطر اين گناه مجازات خواھم کرد... من گناه کرده، اسم او را محو خواھم کرد

  )." ٣۵ـ٣٣آيات 

ث يک حي خواھم اين نکته را منقبل از اين که در بارۀ چند نکتۀ قابل تأمل درمثال ھای بالا خود را مشغول کنم، می 

جزء سنت ھای ابراھيمی و ادامه دھندۀ سنت ) مانند يھوديت(ضمنی و قابل دقت روشن کنم که مسيحيت و اسلام تذکر 

  !ھای يھوديت می باشند

، در آب خفه کردن ھا، چھار اسپه ... واره کردن ھزاران انسان به نام دين، سوزاندن ده ھا ھزار زن به نام جادوگر

و ترسناکترين شکنجه ھا و جنايات )  راندن جھتبسته و آن ھا را در چھاراسپ را به چھار ھا  ھا و پا دست(کردن ھا 

قتل در کتاب تورات که کتاب جواز آن ھمه شکنجه و . ديگر در قرون وسطی به نام دين به دست دين داران انجام گرفت

  .  ن آن بيرون آمده بود، صادر شده بودمسيحيان و کتاب مسلمانان از بط

 سرخ پوستان در قارۀ امريکا، کوره ھای آدم سوزی نازی ھای رت سياھان افريقا، پاک سازی عمومسازی و تجابرده 

، رنج ھای بی پايانی که ...فليپين وکوريا و لمان، حوادث دلخراش ھيروشيما و ناکازاکی، جنگ ھای ھولناک ويتنام و ا

نگليس کشيدند، جنگ ھای موحش و سھمگين عمومی اول ھندی ھا طی بيشتر از يک صد و پنجاه سال دوران استعمار ا

و دوم که سبب کشتار بيشتر از پنجاه ميليون انسان و تخريب ھزاران شھر و روستا در اروپا و آسيا و افريقا گرديد، رنج 

ه دست بھمه ... ، عراق و سوريه، شوربختی ھای مردم افغانستان واھای عظيم و بی پايان فلسطينی ھا، رويداد ھای ليبي

  .  مسيحيانی مانند  سارکوزی و جرج دبليو بوش و دونالد ترمپ صورت گرفته است

در دين اسلام نيز با يک مرور تاريخی از زمان ظھور دين تا امروز که داعشی ھا و طالب ھا و لشکر طيبه ھا و 

يچ يک انسان عادی و سالم جور پيدا شده اند، خشونت ھائی را مشاھده می کنيم که با عقل و سنجش ھ... بوکوحرام ھا و

 .بخش بزرگی از جنگ ھا ميان انسان ھا در طول تاريخ بشريت جنگ ھای دينی ـ مذھبی بوده اند. در نمی آيد

در مثال ھای بالا که به منزلت نمونه پيرامون خشم خدای دين و جنگ ھا و خشونت ھای دينی ارائه داده شد، مشاھده 

  :می کنيم که

ی است که به شديدترين وجه از کسانی که از فرمانش سرکشی می ئخدا. َ کينخواه و انتقام کشنده استـ خدای دين خدای١

ی قبول ندارند ـ در نتيجۀ ئکنند يا به اوامرش تمکين نمی نمايند يا خداپرستان را گمراه می کنند و يا اين که خدا را به خدا

، يعنی خدای "ذوانتقام"در دين اسلام يکی از نام ھای خدا . دکينه ای که خدا نسبت به آن ھا می گيرد ـ انتقام می کش

  .انتقام گيرنده و عذاب دھنده است

خدا داشته باشند از جانب مردم ی اين که با اخلاقی که بايد پيامبران و بندگان خاص ـ موسی، پيامبر خدای دين، به جا٢

را در ميدان جنگ از تيغ می ) خدا(ند و تمام دشمنان خدا عذر بخواھد، با بربريت نتانياھوئی لشکری را مسلح می کاز

کشد، شايد حتی اسيران جنگی را؛ چون امکان ندارد دشمنی که متوجه شکست خود شده است سلاح بر زمين نگذارد و 

  !! تسليم جانب پيروز در جنگ نشود

و کودکان را به اسارت گرفتند و گله خشونت فينحاس، پسر ايلغازار، نمايندۀ خدای منتقم دين، به حدی بود که حتی زنان 

با اين ھم خشم موسی و . ھا و رمه ھا و سائر اموال شان را نيز به غارت بردند و شھر ھا و روستا ھا را به آتش کشيدند

آن ھا با برآشفتگی فرمان قتل زنان .  شديدتر و ھولناکتر از خشم خود می ترسيدند، فروکش نکردیايلغازار؛ که از خشم
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تنھا کسانی که از اين فرمان غير انسانی و غيظ . ار، و با قساوت حتی فرمان قتل کودکان را نيز صادر کردندشوھر د

  !! چرا؟ بايد با انديشيدن پاسخ اين سؤال را پيدا کرد.  دختران باکرۀ دشمن است،موسی و ايلغازار نجات پيدا می کنند

شمشير به کمر ببنديد و از اين سوی اردوگاه . "نيز رحم نمی کند خود ۀـ خدای دين وقتی خشم می گيرد به قوم برگزيد٣

به برادر تان ھم رحم نکنيد؛ نھايت و اوج حقيقتی ." تا آن سوی اردوگاه برويد و دوست و ھمسايه و برادر خود را بکشيد

  ! به نام عصبانيت و تندخوئی

 اطفالی که در يک زمان به دنيا می آوردند يک در مورد تعدادلی چند حيوان جمع شده بودند و ھرجنگمی گويند در

ديگری گفت من سه تا و ديگری به ھمين ترتيب از . يکی گفت من دو تا به دنيا می آورم. صحبت و گفت و گو می کردند

ی آورند؟ شير با  چند چوچه در يک زمان به دنيا م، شماجناب شير: از شير پرسيدند. چھار و پنج و شش تا سخن گفت

  !"يکی؛ مانند خودم ":غرور گفت

نه برادر را می بيند و نه خواھر و مادر و !  و مانند خودش پخته، يکی است؛گرفته شدتصميم خدای منتقم دين نيز، اگر

در تورات جا جائی ديده می . حتی به حيوانات نيز رحم نمی کند. پدر و طفل شيرخوار و مريض و معيوب و عليل را

ی بی جان  و ديگر اشيافرمان به آتش کشيدن حيوانات و درختان غيرمثمر خشم زياد از فرطشود که خدای دين چگونه 

 می ن در توراتا غيراسرائيلي جنگ ھای اسرائيليان با ھا داستانبا مرورمختصری به چند جائی از. را صادرمی کند

  !توانيد به درستی اين گفته ھا يقين حاصل کنيد

 موسی روز بعد از تمام کشتار و غارت و خشونت، نه قبل از آن، نزد خدا می ـ جالبترين نکته در مثال سوم است که۴

خود نسبت به برخی از دشمنان درکشتار دشمنان کوتاھی کرده اند يا از(انی که مرتکب اشتباه شده اند رود و برای يھودي

دای موسی که از سر تا پا انباشته از خشم و کينه است عذر موسی را طلب بخشش می کند؛ اما خ) دلسوزی نشان داده اند

  : قبول نمی کند و با غضب و خشم خدائی می گويد

من به موقع قوم را به خاطر اين گناه مجازات خواھم ... ھرکس نسبت به من گناه کرده، اسم او را محو خواھم کرد"

  ." کرد

به درستی و آن طور ... ی و غارت و به آتش کشيدن ھا و تحقير و توھين وھنوز مردم با آن ھمه خونريز! بلی، به موقع

  !!چنين است خدای دين! کند مجازات نشده اند" يخ"که دل خدای موسی به اصطلاح 

 ) ـ ــ فيلسوف امريکائیھنری ديويد ثورو و توليستوی ويا خدای سقراط و گاندی(تصور شباھت ميان خدای اسپينوزا 

 از آن منظر ھم، چون حرف ھائی ممکن باشد، اما برای من چنين تصوریھا با ديد از يک منظر شايد برای برخی 

  !  به ھيچ وجه ممکن نيستوجود دارد،

آرزو نيستند چنين خشم  می گيرد؟  خدای کدام فيلسوف چنين آتشين خو است و بر کسانی که با فرمايش ھای او موافق 

  از اين گونه برداشت ھااشترا با آن ھمه نرمخوئی که د نستم ميزان خشم او اسپينوزا زنده می بود و می تواداشتم

  ! دريابم، وقتی می ديد برخی ھا خدای او را با خدای جبار و قھار و منتقم دين يکی می دانند يا مقايسه می کنند

بود، ھمسان با  محض و عاری از خشم و غضب و نفرت و شرارت یخدای اسپينوزا، مانند خدای سقراط عشق و محبت

غرق بودند، حيرتی که از آغاز چيستی خدا و ھستی خدای عرفای ھندی و مسلمان و مسيحی؛ عرفای که درحيرت 

خلقت دامن تنگ فکر بشر، چه فيلسوف، چه عارف، چه عاميی مثل من و چه علمای علوم جديد که خاستگاه غربی و 

در اين . ولی با اين ھم خدای اسپينوزا خدای عرفا نيست. ده استتجربی دارند را گرفته بود و تا امروز آن را رھا نکر

  .باره در جايش صحبت خواھد شد
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اين سقراط کی بود که مردی مھذب و مؤدبی که با تمام وجود قائل . راسل اخلاق اسپينوزا را اخلاق سقراطی می گفت

مندان بزرگ زمان خود و دوره ھای بعد از به انسان دوستی بود، دانشمندی مورد احترام، متفکر مطرح در ميان انديش

خود، اسپينوزا را از نظر اخلاق با وی مقايسه می کرد و او را شبيه وی می خواند؟ و مقام او را از مقام پيامبری مانند 

  :عيسی بالاترمی پنداشت؟ می بينيم

 او پيشنھاد فرار را می کنند، با وقتی يارانش به. سقراط از خشم و درشت خوئی ھای پيامبران و خدای اديان مبرأ بود

  : نرمی می گويد

من که ھمه جا مدافع حق و حقانيت بوده ام بخواھم فرار کنم، پاسخ اھالی آتن را چگونه بدھم؟ آن وقت اھالی آتن اگر"

،  من چه خواھند گفت؟ من، سقراطی که ھميشه مردم را به اطاعت از خداوند و پيروی از قانون فرا می خواندمۀدربار

خود چگونه از چنگ قانون بگريزم؟ اکثريت مردم مرا محکوم کرده است و چه درست و چه نادرست من می بايستی به 

  ". خود که اطاعت از قانون است عمل کنم و تابع اکثريت باشم و در صدد فرار برنيايمۀوظيف

و آن اين که در ھر  را به تاريخ داد دلانه نبود، بزرگ ترين درس اخلاقسقراط با اين کارش، با آن که حکم محکمه عا

  . خود پيروی کنيمو صدای وجدان حق ما جفأ شود، از درستی ھای درون صورتی، ولو در

ما  است که در بارۀ ما، در بارۀ اعمال ما و در بارۀ انديشه ھای ، يعنی انسان"تاريخ"مھم  سقراط به اين باور بود که

که مرا آيندگان نسبت به کسانی .  پايان می يابند، يا بعد از مرگ،ا در زندگیناراحتی ھا و رنج ھای م.  می کندقضاوت

 ما و انديشه ھای ما و کارھائی که ما ۀخواھند بود و در بار، روشن دل تر و باوجدان ترترمحکمه کردند روشن ضمير

ت خدا يا خدايان؛ برای او ترسد، نه از قضاونی  او از قضاوت انسا.درست تر خواھند کردبھتر و کرده ايم قضاوتی 

  . را می شنود و نه لمس می کند و نه سخنشقضاوت انسان اھميت دارد؛ نه قضاوت کسانی که او آن ھا نمی بيند

سقراط، با آن که با بی انصافی با او برخورد نموده بودند، حرفی بر زبان نياورد که نشانی از تندی يا کينه و يا خبث 

 مار و افعی و اژدھار و خشم خدا و آتش دوزخ، آنگونه که پيامران خدای اديان، بر زبان درونش در آن ديده شود؛ از

  .  سخن نگفت،می آورند

، ! پيامبرارو چھ  آمده است ـ که يحيی، يکی از يک صد و بيست ھزارالبته بر بنياد آن چه در کتاب توراتمی گويند ـ 

چه کسی به شما ھشدار داد تا از غضبی که ! زادگان  فعیای ا: "نيز وقتی بر مردم خشم می گرفت، مانند عيسی می گفت

   ! خدای وی به غضبی که در پيش است،افعی زاده کلام يحيی است، ولی ھشدار دھنده" در پيش است، بگريزيد؟

خدای او مھربان است و از خشم و کينه و انتقام و . به خدايان دوازده گانۀ يونان باور نداشت. سقراط يکتاپرست بود

انيت دراو اثری ديده نمی شود؛ خدای مھرپرور و مھرورز و صميمی و بی زار و ناآشنا با تندخوئی و ستم و عصب

  !ين صفات ناروا و ناشائست پاک بود اۀھمبه ھمين دليل بود که سقراط ھم از... عذاب و کينه گرفتن وانتقام کشيدن و

  ... مرد بايد در سکوت بميرد ! گريه نکنيد: " داشت، گفتنوشيدن جام شوکران با دوستاناز  صحبتی که قبل و در پايان

اگر دنيای ديگری باشد، پس با . بی پايان است که نيست و خوابی ابدی و ھست يا آندنيای ديگری يا پس از مرگ 

ه در و اگر خوابی ابدی در کار خواھد بود ک. بزرگان و قھرمانان ھمنشين خواھم بود و به زندگانی خود ادامه خواھم داد

   ".آن صورت نيز وجدان من آسوده است که کاری خلاف حق و حقانيت نکرده ام

: و در ادامۀ سخن در جواب يکی از شاگردانش به نام کريتون که می خواست سقراط سفارشی به وی کند، گفت

ترين خدمتی  روح خويش باشيد و اين بھۀدر انديش. که ھميشه گفته ام کريتون گرامی، ھيچ سفارشی ندارم جز آن"

اگر از روح خود غافل باشيد و آنچه را که امروز و ھميشه گفته ام . است که به من و فرزندانم و خود می توانيد کرد

   ".ی که امروز می دھيد بی فايده خواھد بودئر نبنديد، وعده ھابه کا
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غيرفيلسوف و دانشمند ا، فيلسوف و ھيشه ھای بسا از انسانداين مرد را که انديشه ھای فلسفی وی تا امروز زير بنای ان

 ھای بعد از او راسل پيش وغيردانشمند را تشکيل می دھد و تعاليم اخلاقی اش رھنمودی است برای تمام اخلاقيون دوره

  . کسوت و ھمانند اسپينوزا می خواند

يران کننده و عجيب با وی شبيه ھستند، چگونه معتقد به خدای دين دانست؛ کمی حکه  و کسانی را حال چنين شخصی را

  نيست؟

مولانا مودودی، يکی از نظريه پردازان مشھور مسلمان در قرن گذشته، اھل پاکستان و مؤسس جماعت اسلامی 

ًپاکستان؛ شخصی که بر افکار تقريبا تمام احزاب اسلامی موجود کشور ما تأثير فراوان داشته است، در کتابی به نام 

  :  نوشته می کند دينی الھام گرفته است،، که از کتب"روش زندگی در اسلام"

از نظر اسلام طلب و خشنودی پروردگار و رسيدن به رضای او ھدف مطلوب نھائی انسانی است و به واسطۀ آن "

   ."يک ميزان عالی برای اخلاق قرارمی دھد

و تنھا در پی کسب يعنی چه؟ يعنی اين که صاحب اخلاق نيکو کسی است که تنھا برای خشنود ساختن خدا تلاش کند 

انسان . مطرح نيست یانسانچنين  برای ًبه معنی ديگر خود انسان و مسؤوليت در برابر انسان اصلا. رضايت خدا باشد

  !خلق شده است که تنھا رضايت و خشنودی خدا را فراھم کند

ز روح خود غافل نشوند؛ سقراط اما، برای اخلاقی بودن از شاگردانش خواھش می کند که در انديشۀ روح خود باشند؛ ا

ن خود را راضی و کاری نکنند که خلاف حق و حقيقت باشد؛ به صدای وجدان خود گوش بدھند و بکوشند که وجدا

  !!!خشنود نگه دارند؛ وجدان خود را و نه کسی ديگر را

 اين انسان خاطی و  و چرا عبادت کاذب،و اين که چرا خدای دين با ھمه بی نيازی نياز به انسان و عبادت انسان دارد

 متوجه اين ، با اين که عالم و خبير است و چرا،عصيانگر و دروغپرداز و دروغزن و تبھکار بايد او را خشنود بسازد

حرف ...  واصلاح نمی شود  سال زشتی ھايش رو به افزايش است ھرگزامر نمی شود که انسانی که طی ميليون ھا

  !!ديشيد و خود را فريب ندادًھائی ھستند که بايد بدان ھا عميقا ان

  ادامه دارد
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